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 چکیده

شمس مغربی از شاعران برجسته ی قرن هشتم است که اهمیّتی بسیاردربیان نظریه ی وحدت وجود 

دردیوان این شاعرعلاوه براصطلاحات عرفانی،ترکیبات وعبارات کنایی بسیاری وجود دارد که .دارد

شاعران متأثر ازاو بیان معانی آنها ، می تواند راهگشای درک حقایق عرفانی و شناخت این شاعر و 

این فرهنگ براساس نسخه ی دیوان شمس مغربی باتحقیق و بررسی .مانند شاه نعمت الله ولی باشد

درمقابل هرواژه،تلفظ صحیح، .سیدابوطالب میرعابدینی چاپ انتشارات امیرکبیر تدوین شده است

آن بیان گردیده  یا کنایی ریشه ی زبانی کلمه وهویّت دستوری آن وسپس معنی لغوی واصطلاحی و

ی بوده ،به این لغت نامه به ذکراعلام نیزپرداخته واگرلغتی یادآورآیه ی شریفه یا حدیث مبارک. است

 .آن هم اشاره شده است

 .ی،جمال،جلال،حجابمغربی، وحدت،تجلّ :کلیدواژه ها
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 :ومشکلات آن روش کار

دارد، از واژه ها و شاعران علاوه بر استفاده ازلغات ساده ومشترکی که میان تمامی سخنوران رواج 

گاه عبارات .شاعری آنهاست ه یعباراتی بهره می برند که مخصوص به خودشان و ناشی از قریح

در دیوان مغربی . کنایی و استعاری جدیدی می سازند و گاه به لغات معنای جدید می دهند

از آثار ادبی  اصطلاحات عرفانی و عبارات کنایی بسیاری وجود دارد که بسیاری ازآنها درهیچ کدام

همین امر نگارنده را برآن داشت که لغت نامه ای در این باب تدوین کند تا .گذشته یافت نمی شود

کار این پایان نامه به صورت  ه یشیو.بلکه برخی از پیچیدگی های شعر این شاعررا برطرف نماید

نگ معین وفرهنگهای دهخدا ،فره ه یکتابخانه ای بود و درراه نگارش آن بیشترازهمه از لغت نام

باتوجهّ به اینکه دردیوان مغربی لغاتی وجوددارد که گاه در چندین معنی لغوی . عرفانی بهره گرفته شد

و اصطلاحی به کار رفته ،سعی برآن بود که برای هر لغتی معنای اصحّ آن و شاهد متناسب با آن ذکر 

غزل و بیت آن ذکر گردیده است و این اگر واژه ای در دیوان چندین بار تکرار شده ،نشانی . گردد

این اثردردو بخش .ویژگی باعث شده که ازاین پایان نامه به عنوان یک واژه یاب هم بتوان بهره برد

بخش نخست آن مقدّمه ای درباب زندگی وسبک شعری مغربی است وبخش :تدوین شده است

ی قابل اعتماد وبدون اشتباه متأسفانه عدم نسخه ا.دوم،مشتمل است برلغات واصطلاحات دیوان وی

اساس هم باوجود اینکه در همین سال های  ه ینسخ.یکی ازمشکلات بزرگ نگارش این پایان نامه بود

اخیر به چاپ رسیده بود و انتظار می رفت که اشکالات کمتری داشته باشد؛امّا نه تنهاحروف چینی آن 

ن ،باعث سردرگمی مضاعف مشکل سازشد،بلکه دربرخی موارداشتباهات مصححّ گرانقدرآ

 :در ذیل به چندی ازین اشتباهات اشاره می شود.گردید

 82یب عظام و رمات دربیت اول غزل ترک -

 .می ای که یابد ازو زندگی عظام و رمات   می ای که درجان مرده دردمد بویش     

 ی ه جمع کلمهرمات ج رامی است به معنی تیرانداز و آنچه مرادف با عظام است رمام می باشد  ک

ِرِقّةَ رقات جمع )درنسخه بدل دیوان، عظام ورقات آمده است و .1رمیم است به معنی استخوان پوسیده

که این معنی ظاهراًدرست می نماید ؛امّا با توجه به اینکه  8(است به معنی نرم و تنک شدن چیزی

و مغربی هم « و رُفاتاً کنّا عِظاماًذا اَإ»: مبارکه أسراء آمدهی  سوره94درآیه « عظام و رفات»کیب تر

 . را مورد قبول دانست« رفات»دربسیاری ابیاتش به قرآن توجه داشته است می توان ضبط 



 ط‌

 « .و اکثر احیاء اَموات گشتند و جلود وعظام،رُفات شدند»:درتاریخ جهانگشا هم آمده است

(882ص.8جهانگشا،ج)                  
  

لغات بیت همان تَرانه است به معنی سرود و  ه یبستن در ابیات زیر که باقرینلفظ تورانه و تورانه  -

 .نغمه و درهیچ کدام از لغتنامه های معتبر به صورت تورانه نیامده است

 (994،ب8ت)             .طوطی شکرین مقالیم ما    ما صوت تورانه بند عشقیم

 (1666،ب164غ)       .نهبی مطرب و بی دف و تورا   خود سماع کرده ه یبر نغم

ی به معنای تلاوت کننده هم خوانی دارد؛ نسخه بدل قاری آمده است و با تال لفظ تاری که در -

 درحالیکه کلمه تاری به معنی گمراهی است، پس در بیت 

 .ه او تاری و تالی استمخفی است ازآن کس که ن  عالم به خط دوست کتابی است ولیکن     

 (846ب.84غ)                  

 .قاری و تالی درست می نماید

 دربیت  -

 (442ب.108غ)       از سوادالوجه فی الدارین اگر داری خبر     چشم بگشا و جمال فقر و کفرنا نگر   

بدل که کلمه کفرماست  باید صحیح تر  ه یرنا معنای مناسبی ندارد و احتمالا ضبط نسخکلمه کفّ

 .باشد

 دربیت  -

 (38ب.1ت)نون و الفنون                شد سراسیمه الج    بند بگشاد پرده ها بدرید    

 8.است؛به معنی دیوانگی دارای گونه های مختلف است« فنون الجنونُ»درست عبارت 

 دربیت -

 (191ب.1ت)      .   شناسد که بوده است ایاز که   ورنه محمود عشق او باشد      

 .باشد« محمود و عشق او»باید  ،بی معنی می نماید و ارجح« محمود» ازعدم حرف واو بعد 



 ي‌

 دربیت   -

 (1633ب.162غ)     دمادم لؤلؤ و مرجان تازه        زدریایی دل و جانم برآرد    

« دریای دل وجان».به لحاظ تازگی زبانی از طرف شمس نامحتمل است« دریایی دل»کاربرد عبارت 

 .صحیح تر می نماید

 ربیتد  -

 .    بالب میگون و روی خوب و زلف دلکشش   از سراب و شاهد و شمع و شبستان دم مزن

 (1968ب.13غ)               

 .تواند بود هم مطبعه ای اشتباه،  لفظ سراب  بایستی شراب باشد و این

 دربیت   -

 (12829ب.123غ)  .  بر طور تو از نور تجلّی و تو بیهوش     افتاده هزارند به هر سوی چو موسی

این بیت خطاب به خداوند .بیت را دچارکج فهمی می کند ه ی، خوانند«تجلی و تو »واو عطفِ میان 

 .است و واو عطف آن زاید است

 .وصف و صفت دربیت زیربایستی نعوت باشد ه یکلمه نعوف به قرین -

   مده ر آهم اسم و رسم و وصف و نعوف و صفت شده     هم غیر و عین و اندک و بسیا

 (1686ب.166غ)             

 .باشد« حسد و کبر»حصد ایجاد معنای درستی نمی کند و عبارت باید  ه یدربیت زیر واژ -

 (822ب.84غ)   .گل توحید نروید ز زمینی که درو          خار شرک و حصد کبر و ریا و کین است

 . درستتر است« مُرتدی»نسخه بدل  ه یواژهم درست می نماید ؛امّا «مُهتَدی »دراین بیت معنای  -

 9.مِرتدی به معنی عبا و چادر پوشیده

 (1163ب.181غ)  .   برای آنکه حجاب تو و ردای توام   همیشه ذات تو مخفیِ مهتدی است به من   

 دربیت  -



 ك‌

 (1160ب.180غ)  .گهی چو رند و خرابات و گاه محتسبیو دیو و گاهی چوکعبه گه طایف    گهی چ

 ه یتوجه به اینکه دو عنصر متفاوت یعنی رند و محتسب در مقابل هم قرار گرفته اند وجود کلمبا

 .رند درست نمی نماید و آن باید مضاف الیه رند قرار بگیرد ه یخرابات بدون اضافه شدن به کلم

« آنَش»آتش در بیت دوم اشتباهی فاحش است وبایستی  ه یدربیت های شاهد،به سیاق بیت اول،کلم-

 .باشد

 یابد از پرده های عشق عبور  ق  چون به نیروی ذوق و قدرت شو

 (881،888،ب1ت)      .          وحدت عشق بی نیاز غیور          بعد از آتش جمال بنماید

 .باشد شنگ صفت است برای شاهد و شاهد شنگ درست می ه یدربیت زیر هم واژ-

 (84،ب1ت)                     .موزونشاهد و شنگ و دلبر          درهر آینه روی خود را دید

 .باشد« عیان»عنان، ه یدربیت زیر معنایی ندارد و بایستی واژ« چترشاه عنان گشتن»عبارت  -

   .چو چتر شاه عنان گشت و طرقّوا برخاست    تو شاه را دگر از لشکر و سپاه مپرس

 (1089،ب106غ)                                      

 در بیت  -

 (810،ب1ت)        .چون پذیرد زوال ظلّ و صریر     حادی که گرددت حاصل    زاِتِ

 اما ظاهراً ؛هرچند که معنای صریر هم موهم معنای غریبی از همراه بودن صدای قلم با مرکب است

ی ظل تاریکی است و همراهی تاریکی و هاچرا که یکی از معنانابینا؛تر کلمه ضریر است به معنی درست

 .کوری ملموس و روشن است

 دربیت  -

 (998،ب8ت)        .من تو نیز مغنو ه یای سای    چون نیست مراد می غنودن

 .باشد«من»،باید«می»مصراع دوم  لفظ  ه یبه قرین

 دربیت  -



 ل‌

 (132،ب16غ)           .ز کنج زکات گر نکردی برون   از چه شد عالم فقیر غنی  

 .است؛ چرا که به زر و سیم مسکوک زکات تعلق میگیرد« گنج»احتمالا « کنج»واژه 

 دربیت -

 (1646ب.128غ)         .    یا چو ذره همه در سایه خورشید توایم         برمدار از سرما سایه زفارغ بالی

 دهدچون یامعنای خاصی به بیت نمی.«تا»وشایدهم می باشد «ما»،«یا»احتمالاًصورت درست به جای

 .دربیت زیرلفظ گرداننده به معنی مدبّر،باید گردانیده باشد و نسخه بدل هم همین است -

فعل گردش را،برین گردون نمی باید   گردون مدان   ه یآنچه گردان ست،گردانند

 (368،ب32غ)                .     نهاد

 .باشد« بهر» باید« بحر»دربیت زیر،لفظ  -

 (666،ب21غ)      .برای دیگران چون خون برآمد  یدچونیل از بحر قومی آب گرد

درنسخه بدل هلال آسای می باشد ودرستترمی نماید ؛که دربیت شاهدبدین « هلال آسام»لفظ -

 .صورت ضبط شده است

 (264،ب40غ)       .هلال آسای ابرویی نماید  مهت هرلحظه از کویی نماید

 

 

 

 

 

 



 م‌

 مه مقدّ

شیخ عزّالدین بن عادل بن یوسف تبریزی،مشتهر به محمّدشیرین مغربی ،به سال  :زندگی مغربی

نزدیکترین تذکره ها به زمان او،یعنی  صاحب ه یدرروستای امّند تبریز متولّد شد و به گفت. ق.ه694

او را درسن  صفا به نقل ازخواندمیروفات.درگذشته است . ق.ه 204نفحات الانس جامی ،درسال

 مولدِ عدّه ای6.یاد شده است وزبدة الواصلینالعارفین  قّدوةازاو به نام  3.شصت سالگی دانسته است

 ه یاو، محل ه یاورا نایین می دانندومحل وفات اورا اصطهبانات فارس؛اما قول درستتردرباب مقبر

مغرب و مشرق کمالات  مغربی،در 2.آذر هم وفات او را درتبریز دانسته است 6.سرخاب تبریز است

صوری و معنوی بسیارداشته ودورانی درتبریز به طلب علم مشغول بوده است که روزی جذبه ای از 

جذبات حق شامل او می شود و باشنیدن بیتی از شخصی دست از دنیا می کشد و رو به خدمت عارفان  

بیتی که شمس شنید، از  دیوان  دکتر میرعابدینی آمده است  ه یدر مقدم 4.خود می آورد ه یدور

 :                                                      مولانا جلال الدین عبدالحمید عتیقی بوده است 

               10.«چنین معشوقه ای درشهر وانگه دیدنش ممکن       هرآنک از پای بنشیند به غایت بی بصر باشد»

 ه یکمربسته است،شیخ مجدالدین اسماعیل  سیسی است، که عقب از مشایخی که مولانا به ارادت آنها

سیسی که مریدان خود را به چلّه نشینی می نشانده .آرا و تفکّراتش به شیخ شهاب سهروردی می رسد

است روزی مغربی را در مجلس غایب دید و مغربی باسرودن غزلی ،رضایت پیر خود را بدست آورد 

 :ابیات  این غزل در زیر آمده استبرخی . و از چله نشینی معاف شد

 چون ما زسر کشف و کرامات گذشتیم  با ماسخن از کشف و کرامات مگویید»

 .«خوش باش کزین جمله کرامات گذشتیم   ای شیخ اگرجمله کرامات تواین است

او بعد از مدّتی به دیار مغرب رفت و از دست یکی از مشایخ مغرب که نسبتش به محی الدین عربی 

 11.رسید خرقه گرفت و به خاطر حضورش در مغرب به مغربی مشهور شدمی 

به   18.اما جامی ،شیخ سیسی را ،که از اصحاب عبدالرحمان اسفراینی است ،مراد و پیر مغربی می داند

جامی به بعد،تمامی تذکره نویسان سیسی رامراد مغربی دانسته اند؛نه مشایخ مغرب  ه یهرروی،ازدور

میرزامیرانشاه پسر تیمور مرید مغربی .دی همدوره بوده وملاقاتی هم بااوداشته استاوباکمال خجن 18.را

ارادتمندان کمال درآمد وهمین مسأله باعث شده که میان این دو شاعر  ه یبوده است وسپس به حلق
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مغربی 19.هرچند که ادواردبراون این شبهه را برای دواهل صفا بعید می داند.کدورتی ایجاد شود

 13.شیخ صفی الدین اردبیلی نیز بوده است ه یهمدور

تیموری و دوسال از حکومت  ه یزندگانی مغربی مصادف است با دور :مغربی ه یتاریخ دور

دراین دوره .16وفات می یابد ومغربی دو سال بعد از آن 206شاهرخ شاه پسر تیمور؛چرا که تیمور در

دانشمندی را می توان دید که ازذوق  عرفان و تصوفّ شیوع بسیاری می یابد به گونه ای که کمتر

دراین عهد اصحاب طریقت چندان تفاوتی با اصحاب شریعت ندارند، مهم ترین .عرفان بی بهره باشد

عوامل این رواج یکی هرج و مرجهای داخلی کشور است و دوم حمایت شاهان تیموری ازعرفان و 

و حَتّی عوام مردم از گفت و شنود مسایل عرفانی دراین دوره جزو فرهنگ عمومی هستند  16.عرفاء

  12.این معانی بر کنار نبوده اند

 خود ه یدرنوشت«نماد پردازی آفتاب دراشعارشمس مغربی» ه یمقال ه ینویسند: تخلّص مغربی

 :اشاره هایی به تعابیر نام مغربی دارد که ذکر آنها خالی از لطف نیست

 .اهتمام مولانا به اندیشه های ابن عربی مغربی -

 .اسرار غیبی است ه یمعنی سمبولیک مغرب که کنایه از انکشاف و مشاهد -

 .ممکن است نامی باشد که مراد او شیخ سیسی بر او گذاشته است -

 . شمس مغربی اندر جهان مشهور نیستگرچه      مغربی را یار شمس مغربی خواند به نام

 (816ب.86غ)                 

 .است چرا که مغرب ،ظلمت و تاریکی است در برابر خورشید عالمتابیاد آور فقر ذاتی سالک  -

 .نماد حجاب بشریت و خودی سالک که مانع دیدار حق است و باید از آن رها شد-

 (1846ب.189غ. )بی مغربی مشارق انوار بوده ایم         بی مغربی مغارب اسرار گشته ایم

 .یادآور فنای وجود موهوم شاعر است -

 (1203ب.128غ.   )زعکس پرتو انوار آفتاب تجلی       شب دیجور نفس و ظلمت تن منرهیدم از 

آشنایی زدایی و تقابل شمس با مغرب  که اشاره ای به وجود متناقض بشر دارد واینکه پرتو خورشید -

 14.نه تنها در مشرق بلکه در مغرب هم دیده می شود
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 :آثار مغربی

در تفسیر سوره فاتحه که نام دیگر آن اسرار الفاتحه می باشد که هم اکنون در  العارفین ةمرآ.1

 .کتابخانه راغب پاشای ترکیه است

التوحید که سه فصل بوده است و هم اکنون نسخه ای هفت صفحه ای ازآن  المعَرفةِفی  دُرَرالفرَید.8

یجان،این کتاب به زبان فارسی محمدعلی تربیت درکتاب دانشمندان آذربا ه یبه گفت.باقی مانده است

 .درگیلان نوشته شده است

در باب توحید شرح وحدت وجودکه به علت اهمیّت آن شروحی هم  جام جهان نما ه یرسال.8

 .برآن نوشته اند

 الساسانیة هةنز.9

 80.بیتی وفهلویّات است88رباعی،یک مثنوی83ترجیع بند،دوقطعه،8ل،غز144شامل  دیوان اشعار.3

 .دکتر عابدینی به  وجود یک مثنوی دراشعار مغربی  اشاره کرده اندهرچند که 

 81.قسمت فارسی اشعار مغربی بارها در هند و ایران چاپ شده است -

 کتب چاپ شده از دیوان شمس در ایران

چاپ سنگی به خط نستعلیق با کتابت توحیدی و تصحیح اسداله سهیلی اصفهانی در سال  ه ینسخ -

 .در تهران چاپ شده است 1886

مک گیل ودانشگاه تهران به تصحیح دکترلوئیزان در  ه یدیوان شمس مغربی به همّت مؤسس -

 88.لندن-چاپ تهران 1868سال

به چاپ رسیده  1832میرعابدینی که یک بار در دیوان شمس مغربی با تحقیق و بررسی ابوطالب  -

با درنظر گرفتن  1821است و سپس دکتر لوئیزان آنرا ویراستاری نموده و دکتر میرعابدینی در سال 

این انتقادات وبا توجه به اینکه نسخه ای نویافته از قرن یازدهم در دست داشته اند، آن راتجدید چاپ 

  88.را هم بدان افزوده اند نموده اند و ابیات جدید این نسخه
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که سبب آن تنزّل مقام زبان ،دراین دوره شعرعربی رونق چندانی نداشته است:اشعار عربی مغربی

اشعارعربی مغربی هم ازمعدود آثارعربی .عربی و ضعف معلومات  عربی شاعران ،دراین دوره است

ازلحاظ ادبی دچار بی مایگی این دوره است؛امّا چندان چنگی به دل نمی زند و برخی ابیات هم 

اماّ میرزامحمدّعلی مدرس تعداد  83.بیت است 888اشعار عربی اوبراساس نسخه اَساس شامل  89.هستند

 86.بیت قید کرده است 889مدرسه سپهسالارتهران ،  ه یاین ابیات رابر اساس نسخ

،که می (ارّان)یکی از آثار منحصر به فرد به جای مانده از زبان قدیم آذربایجان  :فهلویاّت مغربی

تواند بسیاری از شبهات موجود در باب این بخش از سرزمین مارا حل نماید،همین ابیاتی است که با 

زبان  ه یکه باقیماند -این فهلویاّت به زبان آذری .فهلویّات از این شاعر بدست آمده است عنوان

سروده شده اند،که دلیلی دیگر بر  -86.ری کهن است و نبایدآن را با زبان ترکی اشتباه گرفتآذ

این اشعار شامل یک غزل و چهارده دوبیتی می باشد که توسط ادیب .تبریزی بودن شمس مغربی است

82.توسی،دکتر بهار ودکتر احمد تفضّلی ترجمه و آوانویسی شده اند
فهلویّات اوازلحاظ لهجه  

یات زبانی شبیه فهلویّات شیخ صفی می باشند و تفاوت آنها در نوع تفکر و نوع تلفظ کلمات وخصوص

 84.است که دلیل آن،تفاوت مسلک و مکان زندگی آنهاست

 80.مضمون رباعیات مغربی می و مستی است :مغربی رباعیات

 مغربی سبک

هم اشاره ای کامل تخلّص شمس 81.طان استاوپیشرو وحدت وجود درمیان متوسّ: محتوای اشعار

کلام مغربی  .شهرت اصلی مغربی ناشی از بیان اندیشه های ابن عربی است .به وحدت وجود دارد

موضوع  . 88. سراسروحدت وجود است وچون ابداع وابتکارندارد طبع از آن خسته وملول می شود

غزلیات اوظهور حق در تمام کاینات،سایه بودن جهان، خداوند را،وحدت وجود و تأکید بررهایی از 

 88. قفس تن است

 :علاوه بر مضامین وحدت وجودی میتوا ن به موارد زیر هم در شعر مغربی اشاره کرد

  9مفاخره و رجزهای عرفانی -

 .        ناتیمهم معنی جان ممک    ماصورت واجب الوجودیم         

 .کشّاف جمیع مشکلاتیم     ماحاوی جمله ممکناتیم            
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 (1808،ب183غ)      .محبوس نحیف رانجاتیم     بیمارضعیف را شفاییم              

 .که درآن وصف می و مستی و رندی است ودر مقابل زُهّاد ریایی می ایستداشعارقلندرانه  -

 (936ب.1ت.                )با مغبچه روبرو نشستیم         .ما توبه و زهد را شکستیم

 (1888ب.186غ.   )وز دام صلاح و ورع وزهد بجستیم    از دانه تسبیح شمردن برهیدیم    

نکته ی صادق درباره ی وحدت این است که تا دردل کسی می نشیند مساله ی کفر و مسلمانی کنار  -

 83.اشعاری اخلاقی و بدون تفرقه نیستمی رود و نتیجه اش چیزی جز 

 (662ب.20غ. )بود زکفر و زاسلام بی خبر آن دل       که زلف و روی تواش روز و شب قرین باشد

 مخالفت با اندیشه ی معتزلیان و فلسفیان -

 (1281ب .129غ.   )گرچه باور نکند فلسفی و معتزلی    مغربی دیده به دیدار تو روشن دارد    

     . نان رها کن جهل را حکمت مخوان   از خیالات و ظنون اهل یونان دم مزنعلم بی دی

 (1936،ب194غ)             

  :تأکید بر سیر انفسی -

 (1493،ب142غ.           )به گرد عالَم اندر چند پویی      تو باری از خود اندر خود سفر کن

 تأکید بر جذبه ی الهی در راه هدایت بشر -

 (689،ب66غ).         نتوان شدهرگز نفسی بی من و بی ما   ویی نرباید من و ما را         اتاجذبه ی 

      . علم بی دینان رها کن جهل را حکمت مخوان   از خیالات و ظنون اهل یونان دم مزن

 (1936،ب194غ)             

  9اشاره به عهد الست -

 (1،ب10غ)       .زباده ی الست آمده ام مدهوشمن مست وخراب ومی پرست آمده ام          

  9آفرینش هستی

 ( 1881،ب182غ.    )درخلوت عدم می هستی زجام دوست           کردیم نوش ومست به بازار آمدیم
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  9بیان مظاهر وجود حق

 (1120،ب181غ.  )مرا نگر که به من ظاهر است جمله جهان   چرا که مظهر و جام جهان نمای توام

 ضدّ حلولیتفکرّ 

 .   یک حقیقت است که پدیدار آمده کاین  ی وصف حُلول است و اِتحِاداینجا چه جا

 (1686،ب166غ)         

 توجّه به حروف

شمس در اشعارش به حروف و اسرار آن توجه داشته است؛امّا این توجه ناشی از تفکّرات ابن عربی 

 :هم دیده می شود ةی و عین القضااست، نه فرقه ی حروفیّه و این توجه در آثار شبستر

84.دادپیوند کاف را بانون   نقطه را کرد درالف ترکیب
 

سبک او،ساده و باسلامت لفظ است و معنا در آن روشن می باشد و از  :ویژگی های زبانی

شعر مغربی محتوا محور است واگر محتوا را از آن .پیچیدگی های لفظ و مضمون در آن خبری نیست

لغات اشعار او علاوه بر معنای قاموسی واژه،معنای ثانوی  90.از شعر باقی نمی ماندبگیریم چیزی 

از جمله این . دراشعاراوالفاظ ظاهری و مجازی ،درمعناهای متعالی عرفانی به کار رفته اند   91.دارند

کلمات میتوان به  آفتاب،دریا،موج،آینه،زلف و خال و روی و می و میکده اشاره کردباوجوداینکه 

بیشتر لغات مورد استفاده او کلماتی مانوس هستند که در قالب نماد و رمز به کار رفته اند،اما دربسیاری 

ازغزلیّاتِ مغربی با اصطلاحات خشک فلسفی وعرفانی من جمله اتحّاد،مطلق،ماهیت،تعیّن،قاب 

 ولوی،اودراشعارش به شاعرانی مثل م 98.شویم-قوسین،حدوث وقدم،عین،کثرت و وحدت مواجه می 

به خصوص بسیاری از اوزان .عطّار، سنایی و عراقی وافکارشیخ محمود شبستری توجّه داشته است

شعری و قوافی اشعارش با اشعار عراقی هم خوانی دارد ودر برخی ابیات هم به نام او اشاره کرده 

 98.است

 (1698ب.166غ)           .     وز موج او شده است عراقی و مغربی      وز جوش او سنایی و عطار آمده

غزل شمس نظمی است مشتمل بر :دکتر قاسم غنی در باره ی شعرمغربی می گوید:ویژگیهای ادبی

اماّ 99.ذکرعقاید ومطالب اهل سلوک و اصطلاحات صوفیهّ بدون توجه به استعارات وکنایات شاعرانه

آن بود که باوجود اینکه شمس مانند بسیاری از  نتیجه گرفتآنچه نگارنده در طی این پژوهش 


